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یادداشت

 شفیعی کدکنیِ 22 ساله
عضو تحریریه »خراسان«

نوائیان – یکی از ویژگی های مهم روزنامه خراسان، 
با قدمت طولانی و سابقه پــربــارش، ایــن اســت که 
ــی و  در ادوار مختلف، شاهد حضور نخبگان ادب
علمی در تحریریه خود بوده  است. البته این را باید 
خوش شانسی روزنامه خراسان بدانیم که مکان 
انتشارش، خطه ای ادیب  و عالم پرور است. استاد 
شفیعی کدکنی یکی از آن گوهرهای گران بهایی 
است که بخشی از عمر پرثمر خود را در تحریریه این 
روزنامه قدیمی که تاریخ انتشارش به عهد مشروطه 
و سال 1287 خورشیدی بازمی گردد، گذراند. او 
در ابتدای کار با نام مستعار »م.سرشک«، اشعاری را 
برای روزنامه ارسال می کرد و مدتی بعد از آن، به دلیل 
قریحه ادبی و توانمندی بالا در نگارش متون مختلف، 
به عضویت تحریریه این روزنامه درآمــد؛ این اتفاق 
حوالی سال 40 افتاد؛ زمانی که او در دانشگاه مشهد 
درس می خواند و فقط 22 سال داشت. بسیاری از 
متن هایی که برای روزنامه خراسان نوشت، طبق رسم 
آن زمان، بی نام بود؛ اما گاهی که نقدهای آتشین یا 
یادداشت های خاصی را به رشته تحریر درمی آورد، 
نام مستعارش، »م.سرشک« را در ابتدا یا انتهای 
آن ها می گذاشت. سه تا از این مطالب، در سال 40 
منتشر شد؛ »سرقت های ادبی استاد کاظم غواص! 
بیچاره حزین لاهیجی!« )18 بهمن40(، »یادی از 
گاندی« )12 مهر 40(و »در مقدم نوروز« )29 اسفند 
40(. به غیر از مطلب اول که نقدی جدی بر رفتارهای 
غیرحرفه ای و خارج از نزاکت یک شاعرنما در جعل 
و سوءاستفاده از شعرهای حزین لاهیجی بود، دو 
مطلب دیگر، به اصطلاح روزنامه نگاران، مناسبتی 
محسوب می شوند. در بین این متن ها، »در مقدم 
نوروز«، رد و نشانی از روحیه شاعرانه استاد شفیعی 
کدکنی دارد. او در این متن، »شادخواری« را سنتی 
پیوسته با نوروز باستانی معرفی می کند: »گویا عادتی 
است که در آستانه سال نو، هرکس سعی می کند تا 
به شادی گراید؛ اگرچه از خون دل چون زخم تازه 
دوخته ای لبالب باشد. این گوشه از سال همواره 
از دیرباز در کشور ما با بزرگداشت و شادخواری و 

شادمانی روبه رو بوده است.« 

الــهــه آرانــیــان- زادۀ مهر اســت و مــهــرش به 
فرهنگ و ادبــیــات ایــن سرزمین وصف ناپذیر. 
استاد محمدرضا شفیعی کدکنی امـــروز 82 
ساله می شود؛ شخصیتی که بدون تردید یکی 
از جریان سازترین چهره های ادبــیــات معاصر 
فارسی اســت. او شخصیتی چند وجهی دارد و 
در همه ابعادِ فعالیتش خوش درخشیده و آثاری 
ماندگار و تأثیرگذار خلق کرده است؛ از سرودن 
شعر گرفته تا تدریس، نقد ادبی و تصحیح متون. 
شفیعی کدکنی بیش از 50 ســال اســت که در 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تدریس می کند 
و کلاس های روزهای سه شنبه اش به قول زنده یاد 
قیصر امین پور، »پایتخت جهان« اســت. امروز 
19مهر، زادروز این استاد بی بدیل ادبیات فارسی 
است. در این نوشتار به مرور فعالیت های شاخص 
استاد شفیعی کدکنی در زمینه های مختلف 

پرداخته ایم.   

از دانشکده ادبیات مشهد تا دانشگاه تهران	 
19 مهر 1318 در کدکن خراسان به دنیا آمد. 
پدرش میرزا محمد و مادرش، فاطمه نام داشت. او 

از کودکی پیش پدر روحانی اش و محمدتقی ادیب 
نیشابوری زبان و ادب عرب را آموخت و تا آخرین 
مراحل خارج فقه هم پیش رفت، اما در نهایت سر 
از دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد درآورد و نفر 
اول کنکور شد. شفیعی کدکنی بعد از دریافت 
مدرک لیسانس به تهران رفت و در دانشگاه تهران 
به تحصیل پرداخت و رساله دکترایش را زیر نظر 
استاد بدیع الزمان فروزانفر نوشت و بعد به توصیه 

ایشان در این دانشگاه استخدام شد. 

آثار ماندگار در حوزه شعر و پژوهش	 
از استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
تهران از سال 1344 تا 1399 چند مجموعه 
شعر منتشر شده است که از این قرارند: »زمزمه ها«، 
»شب خوانی«، »از زبان برگ«، »در کوچه باغ های 
نیشابور«، »بوی جوی مولیان«، »از بودن و سرودن«، 
»مثل درخت در شب بــاران«، »هــزارۀ دوم آهوی 
کوهی« و »طفلی به نام شادی«. از آثار انتقادی، 
تصحیح و ترجمه شفیعی کدکنی هم می توان 
به این کتاب ها اشــاره کرد: »صور خیال در شعر 
ــراغ و آینه«،  فــارســی«، »موسیقی شعر«، »بــا چ
»حالات و مقامات م.امید«، »رستاخیز کلمات«، 
»گزیدۀ غزلیات شمس«، »شاعر آینه ها«، ترجمۀ 
»آوازهــای سندباد« سروده عبدالوهاب البیاتی، 
»قلندریه در تاریخ«، »زمینۀ اجتماعی شعر فارسی«، 
»تازیانه های سلوک«، »مفلس کیمیافروش«، »زبان 
شعر در نثر صوفیه«، تصحیح آثار عطار نیشابوری 

و... .

سبک شعر و شاعری 	 
شفیعی کدکنی را باید از شــاعــران اجتماعی 
ادبیات معاصر فارسی به شمار آورد. او از اجزا و 
عناصر طبیعت فراوان در شعرش بهره برده و دیگر 
ویژگی شعر او استفاده از واژه های عامیانه و محلی 
است. این شاعر با استفاده متفاوت از روایت های 
اسطوره ای و تاریخی به آشنایی زداییِ شعرش نیز 
کمک قابل توجهی کرده است. به یکی از نمونه 
اشعار شفیعی کدکنی با عنوان »لحظه های آبی« 
توجه کنید: »سبوی حافظه سرشار/ و باز ریزشِ 
بارانکی است روشن بار/ درین بلاغت سبز/ حضور 
روشن ایجازِ قطره بر لب برگ/ و بال های نسیم از 

نثار باران تر/ سبوی خاطره لبریز می رسم از راه/ به 
هر چه می بینم/ در امتداد جوی و درخت/ دوباره 

ساغری از واژه/ می دهم سرشار«. 

تربیت شاگردانی که خود استاد شدند	 
بیش از 50 ســال اســت کــه دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران پذیرای کلاس های درس استاد 
شفیعی کدکنی است. در این سال ها چه بسیار 
دانشجویانی که از درس این استاد بهره مند شدند و 
حالا خود در کسوتِ استادیِ زبان و ادبیات فارسی 
هستند. اما شاید یکی از مشهورترین دانشجویان 
این استاد بزرگ، شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات 
معاصر، یعنی دکتر قیصر امین پور باشد که در سال 
1376 از رسالۀ دکتری خود با راهنمایی دکتر 
محمدرضا شفیعی کدکنی دفاع کرد. عنوان این 
رساله »سنت و نوآوری در شعر معاصر« بود. از دیگر 
شاگردان او در دانشکده ادبیات تهران که بعدها 
یکی از غزل سرایان برجسته ادبیات معاصر شد، 

حسین منزوی بود. فیض شریفی، منتقد 
ادبیات و همکلاسی منزوی در گفت وگو 

با ایسنا گفته است: »منزوی همکلاسی 
من بود و دو درس هم با استاد شفیعی 
کدکنی داشتیم که یکی ادوار شعر 

فارسی بود و دیگری حافظ. شفیعی 
ــدی پــیــش  ــ ــن ــ ــنـــی چ ــدکـ کـ

برگه  هنوز  که  می گفت 
امتحانی منزوی را که 
در روز امتحان درباره 

بــود،  نوشته  حافظ 
ــن  ــ ــی ــ ــس ــ دارد. ح

ــر  ــرت مـــنـــزوی دی
ــه کــلاس هــای  ب
اما  مــا پیوست، 
نمره ای  همان 

را گرفت که من 
گرفتم؛ یعنی نمره 

الف«. 

استاد شفیعی کدکنی، ستون ادبیات ایران ، امروز ۸2 ساله می شود

سهی عمرت دراز باد، ای سرو
 استاد بی بدیل ادب فارسی چگونه با پیمودن پله های معرفت آموزی،موفق به پرورش شاگردانی

 مانند زنده یادان قیصر امین پور و حسین منزوی شد؟

ََُ

ــای دکتر َ ــلاس ه ــا ک اکـــرم انــتــصــاری- اغــلــب م
محمدرضا شفیعی کدکنی را در عکس و ویدئوهایی 
که از آن جا منتشر می شود، دیده ایم؛ اما حضور در این 
کلاس ها به عنوان یک دانشجو،بی تردید تجربه ای 
ویژه  اســت.  دکتر سیدجواد مرتضایی استاد ادب 
فارسی دانشگاه فردوسی، دوره کارشناسی ارشد و 
دکتری اش را نزد استاد شفیعی کدکنی در دانشگاه 
تهران گذرانده و اصلا به عشق کلاس های او، برای 
ــی دانشگاه تهران شده است.  تکمیل درس راه
مرتضایی گاه گاهی به منزل استاد شفیعی کدکنی 
مــی رود و همین باعث شد بیشتر گفت وگوی  ما با 
او، درباره احوالات استاد در منزل و دانشگاه باشد؛ 

فضایی که شاید کمتر درباره آن شنیده ایم.

خانه ای که تلویزیون ندارد	 
دکتر سیدجواد مرتضایی می گوید:  »زمانی که 
دانشجوی دکتر شفیعی کدکنی بــودم، او 14، 
15 ساعت در شبانه روز، مشغول تالیف و نوشتن و 
خواندن بود«؛ وی سپس خاطره ای  از تجربه حضور 
در منزل استاد بیان می کند: »حـــدود سه سال 
پیش، منزل دکتر شفیعی کدکنی مهمان بودیم. 
15، 16 نفر حضور داشتند و اتــاق پر شده بود. 
خوب خاطرم هست که او پیش تک تک  
مهمان ها می نشست، احــوال شــان را 
می پرسید و با آن ها صحبت می کرد. 
برخوردش طوری بود که متوجه گذر 
زمان نشدیم و ساعاتی که در کنارش 
بودیم، از عمرمان حساب نمی شد. او 
در خانه تلویزیون ندارد، رادیو ندارد، 
ــدارد و  گوشی تلفن همراه ن
ــای مــجــازی  ــض ــر در ف اگـ
ــام او  ــه نـ صــفــحــه ای را ب
می بینید، توسط ادمین 
مدیریت می شود. استاد 
نه اهل تلویزیون نگاه 
کردن است و نه دنبال 
کردن آن. قبل تر، تلفن 
جــواب  را  منزل شان 
ــد؛ امـــا الان  ــی دادنـ مـ
همین را هم نمی توانند، 
ــان کمی  ــش ــوش چـــون گ

سنگین شده است. در منزل، او صرفاً مشغول نوشتن 
و خواندن است. اگر مهمانی هم باشد، گفت وگوی 
بین شان بیشتر به رد و بدل شدن اطلاعات علمی و 

بازگویی خاطرات استاد اختصاص دارد.«

راه یک ساعته کلاس تا خودرو	 
جواد مرتضایی بارها تجربه حضور در کلاس های 
همیشه شلوغ استاد شفیعی کدکنی را داشته است. 
او درباره این کلاس ها می گوید :»گاهی وقتی کلاس 
تعطیل می شود، از در کلاس تا وقتی استاد به درِ 
خــودرو می رسد، یک ساعت طول می کشد. یادم 
هست سر یکی از کلاس ها، خانمی از آمریکا آمده بود 
تا درباره موضوعی از استاد سوال و در رساله اش از 
آن استفاده کند.  خاطرم هست استاد مظاهر مصفا 
در کلاسش می گفت: گروه زبان و ادبیات فارسی 
همیشه تحت سیطره خراسانی ها بوده است، زمانی 
ملک الشعرا بهار، بعد بدیع الزمان فروزانفر، الان 
چنین  قدرشناس  باید  کدکنی.  شفیعی  که  هم 

چهره هایی باشیم.«

راز شعر »سه شنبه ها«	 
قیصر امین پور یکی از مریدان و شاگردان شاخص 
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی بود. ماجرای علاقه 
او به کلاس های درس این استاد هم زبانزد اهالی 
ادبیات است و شعر معروف سه شنبه های قیصر 
هم مربوط به کلاس های سه شنبه استاد شفیعی 
کدکنی است. مرتضایی درباره علاقه دوجانبه این 
شاگرد و استاد می گوید: »قیصر امین پور سال آخر 
دوره دکتری  بود که من وارد دوره دکتری شدم. 
در واقع مشغول تمام کردن رساله دکتری اش بود. 
وقتی از پایان نامه اش دفاع کرد، عضو هیئت علمی 
دانشگاه قزوین و بعد هم با پا درمیانی استاد کدکنی، 
به دانشگاه تهران منتقل شد. امین پور تصادف بدی 
کرده بود و به خاطر وضعیت جسمی اش،  کلاس او 
در طبقه همکف تشکیل می شد. یک روز سه شنبه، 
ــاره حالم خوب  با خــودش فکر می کرد که آیا دوب
می شود تا از این پله ها بالا بروم و دوباره سر کلاس 
شفیعی کدکنی بنشینم که ناگهان در کلاس باز 
و استاد وارد می شود و او را در آغــوش می گیرد. 
ماجرای سرودن شعر سه شنبه های او نیز از همین 

اتفاق سرچشمه می گیرد.«

قابی متفاوت از زندگی خصوصی »م.سرشک«
 گفت وگو با دکتر سیدجواد مرتضایی، شاگرد استاد شفیعی کدکنی 

درباره ویژگی های فردی و اخلاقی او

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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